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 21/9/91     )شنبه سه  (       175جلسه 
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بعد از ذكر أقوال و مدارك آنها ) ره(شيخ أعظم انصاري

بحث ديگري را مطرح كرده و فرموده ؛ اگر هيچكدام از 

أقوال و مدارك آنها مطلب را براي كسي روشن نكرد و 

در مسئله شك كرد در اين صورت بايد به سراغ أدله 

و اصول برود ، به عبارت ديگر اگر موردي پيش فقاهتي 

آمد كه نتوانستيم از أدله اجتهادي حكم خدا را استنباط 

كنيم و شك داشتيم بايد به سراغ أدله فقاهتي و اصول 

برويم ، كه البته گاهي شك در اصل تكليف است كه 

برائت جاري مي شود و گاهي شك در مكلف به است 

هر كدام از آنها اگر حالت  كه اشتغال جاري ميشود و در

 .سابقه باشد استصحاب جاري مي شود 

واستدلّ في السرائر و « : شيخ أعظم انصاري مي فرمايد 

بأصالة الاشتغال ؛ ) : أعلي القيم ( غيرها علي هذا القول 

لاشتغال ذمته بحق المالك ، ولا تحصل البراءة إلاّ بأعلي 

و  104ص 37مجيب صاحب جواهر ج( و قد يجاب .  

بأنّ الأصل في المقام البراءة ، ) : كتاب الغصب  105ص

نعم لا بأس .  حيث إنّ الشك في التكليف بالزائد 

بالتمسك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث 

. » ...اليد

علي اليد اقتضاء ضمان را براي قابض اقتضاء مي كند 

حتي تؤدي إلي صاحبها و از طرفي ما شك داريم كه آيا 

أداء أقل ضمان تأمين شده و وظيفه اش عملي شده  به 

 

يانه ، كه در اين صورت استصحاب ضمان مقتضي 

. پرداخت أكثر كه همان أعلي القيم هست مي باشد 

خوب حالا ما بايد ببينيم علي فرض اينكه نتوانستيم 

حكم را از أدله اجتهادي استنباط كنيم و برايمان شك 

رفتيم به كدام اصل بايد بوجود آمد اگر به سراغ اصول 

. تمسك كنيم؟ 

اين بحث مبتني بر اين است كه مبناي ما چه باشد ، اگر 

مبناي ما اين باشد كه قيمي مضمونِ به قيمت است و بعد 

كه أقل و ( ما در خود قيمت بين أقل و أكثر شك داريم 

، در اين صورت علم ) أكثر نيز در اينجا استقلالي است 

ا ينحل إلي علمٍ تفصيليٍ نسبت به أقل إجمالي ما بأحدهم

و شك بدويٍ نسبت به زائد و أكثر ، كه خوب در چنين 

صورتي برائت جاري مي شود كه اين طبق مبناي 

. صاحب جواهر بود 

سيد فقيه يزدي مبناي ديگري دارد ايشان در حاشيه 

مكاسب مي فرمايد اگر غصب و يا بيع فاسدي انجام 

بوض در ذمه قابض باقي است گرفت عرفاً خود عينِ مق

إلي يوم الأداء كه خوب طبق اين مبني ديگر نمي شود 

اصل برائت جاري كرد زيرا خود عين از بين رفته و ما 

بايد بدل و جايگزيني بجاي آن بدهيم منتهي شك داريم 

و نميدانيم كه آن بدلي كه بايد بدهيم تا خسارت بوجود 

ود آيد آيا أعلي آمده جبران شود و خروج از ضمان بوج

القيم است يا غير آن؟ كه خوب در اين صورت اشتغال 

جاري مي شود يعني ما بايد أعلي القيم را بپردازيم تا 

. اينكه يقين به فراغ ذمه برايمان حاصل شود 

كه عرض    خوب واما خود شيخ أعظم انصاري همانطور
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شد فرمودند در صورت شك استصحاب ضمان جاري 

) ره(ميشود كه مقتضي أعلي القيم مي باشد و حضرت امام

از جلد اول كتاب بيعشان بعد از نقل كلام  624نيز در ص

شيخ انصاري و بحث در اين مطلب آخرالأمر مثل شيخ 

. فرموده كه استصحاب ضمان جاري مي شود 

كه بر مكاسب از حاشيه اي  124فقيه همداني در ص

دارد يك نكته اي درباره بحث اشتغال ذكر كرده و 

فرموده در بحث اشتغال گاهي انسان در زيادي و كمي 

شك دارد ولي گاهي شك ما شك در محصل است يعني 

مأموربه يك أمر بسيطي است و ما در محقِّق و محصل 

همه ) شك در محصل ( آن شك داريم كه در اينصورت 

جزء دارد يا  10هستند ، مثلا ما نميدانيم وضوء  اشتغالي

جزء كه در اينصورت نسبت به جزء مشكوك اصل  9

برائت جاري مي كنيم اما اگر قرار باشد طهارت كه يك 

امر بسيطي است كه وضوء محصل و محقِّق آن است ، را 

حاصل كنيم در اين صورت همه اشتغالي هستند يعني 

ا بجا بياوريم ، فقيه همداني مي جزء وضو ر 10بايد تمام 

فرمايد ما نحن فيه نيز همين طور است يعني ضمان به 

عهده شخص آمده و أعلي القيم و غير آن محصل ضمان 

مي باشند كه در اينصورت همه اشتغالي هستند يعني 

محصل خروج ضمان از عهده بجا آوردن أكثر مي باشد 

اين هم مبناي فقيه لذا بايد أعلي القيم پرداخت شود ، 

همداني كه به عرضتان رسيد ، علي أي حالٍ در اينجا چه 

در صورت اشتغال و چه در صورت استصحاب ضمان ، 

حق آن است كه بايد أكثر يعني أعلي القيم پرداخت شود 

، هذا تمام البحث بتوفيق االله تعالي ، البته آن طور كه ما 

م بود و أعلي مشي كرديم به نظر ما أدله اجتهادي تما

القيم ميزان بود منتهي اگر كسي قانع نشد و خواست به 

سراغ أدله فقاهتي و اصول برود بايد طبق مبناهايي كه 

. عرض كرديم مشي كند 

 627در ص) ره(خوب واما بحث ديگري كه حضرت امام

« : از جلد اول كتاب بيعشان مطرح كرده اند آن است كه 

كه مطالعه كنيد تا  »التلف لا إعتبار بزيادة القيمة بعد 

... .       فردا درباره اش بحث كنيم إن شاء االله تعالي 

  

  

 والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي

 محمد وآله الطاهرين


